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صلاة المسافر
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در این مسئله در مقام دوم بحث از روایات بود که گفتیم چند طایفه از روایات باید مورد توجه قرار گیرد. طایفه اول را خواندیم
که چند روایت بود و دلالت روشن داشت بر اینه ملاک در این دو فرع، حال امتثال است. لذا اگر در حال امتثال، در سفر

است نمازش را قصر بخواند ولو در حضر اذان گفته شده و امان اینه چهار رکعت هم بخواند داشته، اگر در حال امتثال در
بلد است ولو در هنام اذان در سفر بوده و مدانسته شسته هم بخواند نخوانده و الآن به وطن آمده باید نمازش را تمام بخواند،

ملاک حال ادا و حال امتثال است.

طائفه دوم: ملاک، زمان تعلق تلیف

طایفه دوم روایات است که دلالت بر این دارد که ملاک، حال تعلق وجوب است و در این طائفه نیز چند روایت وارد شده است:

روایت اول

نم دْخُلي لجر ن(عليهالسلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال ملسم ندِ بمحم نرِيزٍ عح نادٍ عمح نع بِيها نع يماهربا نب لع نع و
سفَرِه و قَدْ دخَل وقْت الصَة قَال يصلّ ركعتَين و انْ خَرج الَ سفَرٍ و قَدْ دخَل وقْت الصَة فَلْيصل اربعاً.[1]

سند این روایت، در حد اعلای صحت است (و به نظر ما ابراهیم بن هاشم را بالاتر از ثقه مدانیم). راوی از امام
یدخل من سفره إل» شود یعنپرسد که از سفر بازگشته (این شخص از سفر داخل مصادق(عليهالسلام) درباره مردی م

وطنه») و در همان سفر وقت الصلاة داخل شده و اذان ظهر را گفتند و در سفر بوده نماز نخوانده است. حضرت مفرماید: دو
رکعت بخواند. این عبارت، ظهور روشن دارد که ملاک وقت تعلق الوجوب است. باز عس این فرض مفرماید: اگر در بلدش

بود و وقت صلاة داخل شد و نماز نخواند و برای سفر خارج شد، چهار رکعت باید بخواند. پس معلوم مشود ملاک، وقت تعلق
وجوب است.

روایت دیری نیز وارد شده که نظیر روایت اول است:

ن(عليهالسلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع وبيا نالَةَ بفَض و يحي نانَ بفْوص نع نْهع و
ةَالص قْتو خَلقَدْ د و فَرِهس َلا جنْ خَرا و نتَيعكر ّلصي فَقَال الطَّرِيق ف وه و ةَالص قْتو خَلقَدْ د و فَرِهس نم دْخُلي لجالر

فَلْيصل اربعاً.[2]
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این روایت، نظیر روایت اول است و سند دیری دارد که شیخ طوس(قده) نقل کرده و باز به محمد بن مسلم ختم مشود. در
این نقل عبارت: «و هو ف الطریق» دارد؛ یعن وقت که در بین راه بوده وقت صلاة داخل شده است. پیداست که اینها دو

روایت نیست ولو صاحب وسائل در اینجا به عنوان دو روایت آورده؛ ی به عنوان حدیث پنجم و ی حدیث یازدهم.[3]

دیدگاه صاحب جواهر(قده)

ایشان دو پاسخ داده که ی به صورت کل از این طائفه است و دیری پاسخ از این روایت:

پاسخ اول

جواب کل برای این طایفه دوم است که مفرماید طایفه اول دو تا معاضد دارد:

1. ی معاضدش قول مشهور است که مشهور مگویند ملاک، رعایت زمان امتثال است.

2. معاضد دومش این است که مخالف با اطلاقات ادله است؛ یعن کس که در حضر بوده و الآن در سفر است، «المسافر
یقصر» اطلاقش این است که تو باید نمازت را قصر بخوان، در عس این قضیه «الحاضر یتم» اطلاقش این است که تو باید
نمازت را تمام بخوان؛ یعن اطلاقات «شاملةٌ بزمان الامتثال»، مگوید در زمان امتثال این اطلاقات مگوید چه چیزی بر تو

.«واجب است؟ اگر الآن در سفری قصر بخوان و اگر الآن در حضری «الحاضر یتم

پاسخ دوم

اربعاً ف» سفرٍ و قد دخل وقت الصلاة فلیصل اربعا»؛ یعن فرماید: «و اذا خرج إلفرماید: اینکه امام(عليهالسلام) مایشان م
البلد عند ارادة الخروج»، لذا عبارت «إذا خرج» به معنای «خرج بالفعل» نیست، بله «خرج» یعن «ارادة الخروج»؛ کس که

اراده و قرینه این وجود دارد که در شرف خروج است؛ یعن بوئیم «خرج»، این چیزی است که «محقق الوقوع» مشود.[4]

اگر ما جواب اول را اختیار کنیم معنایش این است که بین این روایت و طایفه اول تعارض است و باید شهرت فتواییه یا
موافقت با اطلاقات و عمومات را مرجح قرار بدهیم، اما طبق بیان دوم روایت از تعارض خارج مشود. لذا عبارت: «و اذا

خرج إل سفرٍ وقد دخل وقت الصلاة فلیصل اربعاً»؛ یعن «عند ارادة الخروج».

در قسمت اول «یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة»، مگوئیم راوی مگوید: «یرید أن یدخل إل وطنه»، مثلا شخص از
تهران به قم مآید، نیم ساعت، ی ربع مانده به حدّ ترخص قم وقت اذان ظهر شد و مداند ی ربع دیر به حد ترخص قم

مرسد که وطنش هست و متواند نماز بخواند، کس که مداند ی ربع دیر در قم است بوئید اصلا پنج دقیقه مانده به حد
ترخص اذان شده و مخواهد نماز بخواند، مفرماید «یصل رکعتین»، پس این «یدخل من سفره»؛ یعن «یرید أن یدخل من

سفره». بله، ی وقت مگوید: «یبق ف السفر» که جای سؤال ندارد، کس که مخواهد در سفر بماند نمازش شسته است.

به نظر ما این جواب دوم بسیار محمتر از جواب اول است و با این جواب دوم اصلا تعارض بین روایات از بین مرود.



دیدگاه محقق خوی(قده) و ارزیاب آن

ایشان روایت را کاملا بر ظاهرش معنا کرده و مفرماید: عبارت: «یدخل من سفره»، ظهور در این دارد که سائل درباره بعد از
دخول در وطن سؤال مکند و نمخواهد حم صلاة در طریق را بیان کند.[5]

به نظر ما این فرمایش مرحوم خوئ تمام نیست، مخصوصاً در نقل دیر عبارت «و هو ف الطریق» آمده که یعن هم در طریق
وقت صلاة داخل شد و هم «یرید أن یصل ف الطریق»، اما با قرینه «و هو ف الطریق» آن یدخل را معنا کنیم «یرید أن یدخل

إل وطنه»، اما الآن در طریق است وقت اذان ظهر شد و «یرید أن یصل ف الطریق».

به نظر ما این «و هو ف الطریق» قرینه بسیار خوب است برای همین معنای که صاحب جواهر(قده) فرمود و در نتیجه آنچه
مرحوم خوئ فرمودند بیان تام نیست.

روایت دوم

َّت(عليهالسلام) حهدِ البع ِبا عم تجخَر :الِ قَاليرٍ النَّبشب نقَدٍ عفَر نب اۇدد نالٍ عفَض ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا و
اتَينَا الشَّجرةَ فَقَال ل ابو عبدِ اله(عليهالسلام) يا نَبال قُلْت لَبيكَ قَال انَّه لَم يجِب علَ احدٍ من اهل هذَا الْعسرِ انْ يصلّ اربعاً

[6].جنْ نَخْرا لقَب ةَالص قْتو خَلد نَّهكَ اذَل كَ ورغَي رِي وعاً غَيبرا

روایت دوم حدیث 10 همین باب است. راوی مگوید: با امام صادق(عليهالسلام) از منزل خارج شدیم تا رسیدیم به مسجد
شجره در مدینه (آن موقع مسجد شجره خارج از مدینه بود). حضرت فرمود: بر احدی از اهل این عسر (عسر در اینجا به

معنای جماعت است) واجب نیست که نماز را به صورت تمام بخواند غیر از من و تو، به دلیل اینه بقیه قبل از اذان ظهر خارج
شده بودند و اما من و تو بعد از اینکه اذان را گفتند خارج شدیم.

گویا بشیر نبال با امام صادق(عليهالسلام) دیرتر به جماعت رسیدند و دیران، قبل از اذان به مسجد شجره رفته بودند و تلیف
آنها مشخص بود که باید نمازشان را قصر بخوانند. امام(عليهالسلام) مفرماید: ول چون من و تو قبل از آنه وقت داخل شود
خارج نشده بودیم و بعد از دخول وقت خارج شدیم، باید نماز را چهار رکعت بخوانیم. پس این روایت نیز ظهور در این دارد که

ملاک، وقت وجوب و تعلق تلیف است.
ارزیاب روایت

اینجا در جواب از این روایت چند جواب متوان داد:

1. بشیر نبال قلیل الروایة است، به همین دلیل روایتش خیل مورد اعتنا نیست.

2. بشیر نبال از فقهای اصحاب ائمه(عليهمالسلام) نبوده است؛ یعن آن روایات دیر را امثال محمد بن مسلم و دیران نقل
مکنند که از فقها بودهاند و بین بشیر نبال و امثال محمد بن مسلم تفاوت زیادی در اعتبار وجود دارد. صاحب جواهر مگوید:

«اما خبر بشیر النبال فهو ضعیف السند (که به خاطر خود بشیر نبال است) لا یصلح لمعارضة بعض ما عرفت»؛ با بعض از
روایات طایفه اول صلاحیت معارضه ندارد، «فضلا عن جمیعه».

3. صاحب جواهر(قده) مفرماید: احتمال حمل بر تقیه نیز وجود دارد؛ یعن این احتمال وجود دارد که امام(عليهالسلام) این
روایت را از باب تقیه فرموده باشد.[7]



دیدگاه برگزیده

قضیهای که در این روایت است قضیةٌ خارجیة، حضرت در مورد خودش و بشیر مگوید، ولو اینه حضرت تعلیل آورده: «و
ذل أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج»، ول بالاخره روایت ی قضیه حقیقیهی محضه نیست. حضرت خودش مفرماید:

اربعاً غیری و غیرک»، حالا آن زمان در مورد آن جماعت چه خصوصیت ر أن یصلاحدٍ من اهل هذا العس لم یجب عل»
است که روایات طایفه اول ر، این در حالطرف و بقیه از طرف دی کردند از ی یبوده که حضرت بین خودش و نبال تف

قضیة حقیقیه محضه است. البته در آن روایات آمده: «الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة»، ی مقداری بوی قضیه
خارجیه را مدهد؛ یعن مشود استشمام کرد که ی مقدار قضیه، قضیه خارجیه است، حال جزئیات دیر چه بوده که ممن

است در این روایت هم نقل نشده باشد.

ما مخواهیم این استفاده را کنیم که در تعارض بین ی روایت که قضیه حقیقیه یا خارجیه است، قضیه خارجیه نمتواند با
قضیه حقیقیه معارضه کند! در بحث تعارض هم این بحث نیامده است. به عنوان مثال؛ در روایات آمده که در جن بچهها و

زنها را نشید، درختها را نسوزانید، اما در ی روایت آمده در ی جن پیامبر(ص) برخ از درختها را سوزاندند، در کتب
تاریخ هم آمده، اینجا بحث معارضه مطرح نمشود! این ی قضیهی خارجیه بوده و ضرورت بوده که اقتضای داشته

پیامبر(ص) در آنجا بالخصوص این دستور را دادند.

حت نمگویند این مخصص مشود، این اصلا قضیةٌ خارجیة، نمتواند با ادلهای که عنوان قضیهی حقیقیه دارد معارضه کند.
«إنا خلقناکم من ذکرٍ و أنث و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا»[8]، این قضیةٌ حقیقیة، حالا ی قضیهای بوید زنها ناقص

العقلاند و ما با قرائن بوئیم قضیه خارجیه است! قضیه خارجیه نمتواند با قضیه حقیقیه معارضه کند. همچنین در برخ از
روایات به امام(عليهالسلام) عرض مکند شما این کار را مکنید؟ مفرماید من این کار را نمکنم، این شبیه قضیه خارجیه

مشود.
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